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یادبود

و  دانشــی مردان  از  قانعــی راد  ســیدمحمدامین 
فرهیختگان و بزرگان تاریخ معاصر ما بود که از این جهان 
رخت بربست و رفت. در یکی، دو روزی که او از میان ما 
رفته است، درباره اش سخن های بســیاری گفته اند، اما 
بســیار ســخن ها مانده که بعد از این گفته  خواهد شد؛ 
ســخن هایی که از آرزوها و آرمان ها و اندیشه های والای 
این مرد دانشــی و اندیشمند باید گفته شود و سخن های 
بســیاری که از مشــی و منش و انســانیت این انســان 
دانشــگاهی و بزرگ باید روایت شــود. هنوز زود است تا 
بخواهیم محمدامین قانعی راد را آن گونه که هســت و 
آن گونه که بود به جامعه بشناسانیم. متأسفانه در روزی 
و لحظه ای از تاریخ، این جهان را ترک گفت که ایران عزیز 
ما، ســخت به او و امثال او محتاج اســت. محمدامین 
قانعی راد دغدغه ایران داشــت و تمام عمر گرانبار خود 
را صرف دفاع از جامعه ایران کرد. اســطوره ای بزرگ از 
تاریــخ معاصر ما بود و نماد و نشــانه ای معنادار و گویا 
از نهــاد آموزش عالــی ایــران. او از درون نهاد آموزش 
عالی و دانشــگاه برآمد و نشان داد که این نهاد می تواند 
محل و فضایی برای پرورش رادمردان و اندیشــمندانی 
باشد که بی ریا و صادقانه به سرزمین و به دانش، تاریخ 
و فرهنگ و جامعه عشق می ورزند. او آبروی دانشگاه و 

دانشگاهیان ایران بود و هست. محمدامین 
قانعی راد که برنده جایزه ترویج علم از طرف 
انجمن ترویج علم ایران شد، بیشترین هم و 
غم خود را بر این گذاشت تا نهاد آموزش و 
آموزش عالی در ایران را بشناســاند و برای 
اعتلا و بهبود و ارتقای آن، ســالیان طولانی 
نوشــت، ســخن گفت و فعالیت کــرد. او 

مهم ترین نهاد ســازنده جامعه ایــران را نهاد آموزش و 
آموزش عالی می دانست، ازاین رو به مطالعه همه جانبه 
این نهاد بزرگ اقدام کرد و انبوهی از آثار و نوشــته ها در 
زمینه دانشگاه، مدرسه، آموزش و آموزش عالی را از خود 
به جا گذاشت. محمدامین قانعی راد به عنوان بزرگ ترین 
دانشــگاه پژوه و بــه اعتقاد مــن، بنیان گــذار مطالعات 
جامعه شناســی دانشــگاه در ایران، نقشــی بی بدیل و 
کم نظیر در ارتقای نهاد آموزش عالی و دانشگاه در ایران 
داشت و در این مسیر نه تنها به نوشتن و تحقیق کردن و 
ســخن گفتن پرداخت، بلکه تلاش کرد تا از طریق ایجاد 
و تقویت نهادهای مدنی مانند انجمن جامعه شناســی 
ایران، نهادســازی کند و با خلق شــبکه های گســترده 
فکــری و علمی بتوانــد تمام نیروهای فکــری و فعال 
جامعه را بســیج کند تا با اقدامــی جمعی و به صورت 
نهادی مدنی و ســازمان یافته راه دشــوار توسعه علمی 
و اجتماعی کشــور را ممکن و همــوار کند.  من و همه 
همکاران و همراهــان محمدامین قانعی راد در انجمن 
جامعه شناســی و در همایش ها و کنفرانس ها، شوراها 
و ســازمان ها شاهد تلاش های دلســوزانه و غمخوارانه 

و درعین حــال فکورانه و اندیشــمندانه او 
بودیــم. محمدامیــن قانعــی راد تنها یک 
فــرد در میان جمعیــت نبود. به راســتی 
مجموعــه ای از ارزش ها، باورها و علایق و 
آرمان هــای جمعی مردم ایران را در وجود 
و منش و بینش خود تبلور بخشیده بود. او 
ساخت متجسدی بود از مجموعه وسیعی 
از آرمان هــا، ایده هــا و ارزش های والایی که هر انســان 
اندیشمند و هر عاشق دلداده ایران زمین می تواند آنها را 
آرزو کند و برای تحقق آنها بکوشــد و مبارزه کند. نه تنها 
برای جامعه دانشگاهی، بلکه برای جامعه ایران گوهر 
گرانبهایی بود و هســت که از طریق شیوه سخن گفتنش 
و منش و ســیره و کردارش به مــا آموخت که می توان 
به دانشــگاه و علم انسانی و دانشــگاهی امیدوار بود و 
تکیه کرد. ما و تمام دوستان و همکاران سیدمحمدامین 
قانعی راد که با او همنشــین و هم سخن و همراه بودیم، 
همواره در او چیزهایی را می دیدیم که برایمان آموزنده 
و تأثیرگذار بود. می دیدیم که چگونه می توان دلسوزانه 
و غمخوارانــه برای جامعــه اندیشــید و از آرمان های 
جامعه دفاع کرد. او اســتادی کاسبکار و حرفه ای نبود 
که از فرصت ها برای تحقق منافع و کسب وکارش بهره 
بجوید. او تلاش کرد تا نشــان دهد که می توان در همین 
روزگار سرمایه داری و سودسالاری به اصول و ارزش های 
جاودانــه علم و دانشــگاه وفــادار بود و بــرای دفاع از 
جامعه، از دانشگاه دفاع کرد. او به واقع مثال و نمونه ای 

از انسان آکادمیک بود. 

نمونه آرمانی انسان آکادمیک تحلیل های فوتبالی میدون دوم 
(بدون سانسور) 

دسته دســته مردم با تجمع جلوی وزارت کشور از  �
ما تحلیل فوتبالی می خواهند. این هم تحالیل ما: 

- تکنیک بــازی ایران مقابل مراکــش نه چهار – 
چهار – دو و نه سه – چهار – سه و نه هیچ چیز دیگری 
بود. این طوری بود که کی روش بچه ها را فرستاده بود 

توی زمین و گفته بود: «بالاغیرتا یک کاریش بکنید!».
- با توجه به اینکه هر بازیکن ایرانی دســت کم ۱۶ 
قوطی تافت برای نگه داشتن حالت موهاش مصرف 
می کنــد، دچار جمود و اضافه وزن شــده و نمی تواند 
عکس العمل سریع نشان بدهد. ما پیشنهاد می کنیم 
جای ۱۶ قوطی تافت، بازیکنان از سریش استفاده کنند 

که وزنی ندارد. 
- واقعا تاریخ دوبار تکرار می شود؛ یک بار تراژدی، 
یک بــار هم کمدی؛ مثلا زمان ما پشــت مو و فکل مد 
بود، اما اسباب خنده هم بود. الان دوباره همین مدل، 
مد شده اســت. نیمرخ بعضی از فوتبالیست های ما 
توی زمین، درســت مثل آن نقاشــی نیمــرخ روی در 

آرایشگاه هاست که سرشار از فکل و پشت مو بود. 
- از ما پرســیدند چرا وقتــی موقعیت ضدحمله 
پیش می آید بازیکنان ما صبر می کنند تا همه بازیکنان 
حریف جمع شــوند جلوی دروازه شــان؟ پاســخ این 
اســت که ایرانی ها خفن هســتند و اهل دروازه خالی 
نیســتند. اتفاقا مرحوم فردین و مرحوم ملک مطیعی 
فوتبالیســت نبودند، اما اگر بودند حتما شــبیه سردار 
آزمــون بازی می کردند و خیلی داش مشــتی، توپ را 

تقدیم حریف می کردند تا حریف غصه نخورد. 
- از ما می پرســند چرا کی روش تنهــا مربی جام 
جهانی است که کراوات می بندد؟ جواب این است که 
خب این بنده خدا الان چندسال است توی ایران است 
و بــه دلش مانده یک گره به کراوات بزند و یک جایی 
برود (جز آسانســور و بیمارستان و عروسی) که مردم 

کراوات بسته باشند. 
- به نظر ما این بازیکن مراکشــی که گل ما را زد، تا 

دیر نشده دعوتش کنیم به تیم ملی. 
- امیدواریم گلی که بازیکن مراکشی در دقیقه ۹۰ 
به خودشــان زد، سبب نشــود بازیکنان ما خیال کنند 
روال عادی جام جهانی این طوری اســت و اســپانیا و 
پرتغال هم در دقیقه ۹۰ به خودشان گل می زنند! و به 
همین دلیل امیدواریم بازیکنان ما هرچی توپ می رسد 
دستشان را پاس ندهند به بازیکنان حریف با این خیال 
که آنها می خواهند توپ را بزنند توی دروازه خودشان. 
- آیا می دانستید ما تنها مردم دنیا هستیم که وقتی 
در جام جهانی هم پیروز می شویم، تلویزیونمان شادی 
تیم حریف را نشــان می دهد تا یک موقع خدای نکرده 

تصویری از دستشان در نرود؟ 
- آیا می دانید ما تنها مردم جهان هستیم که پول 
زیــادی بابت خدمات مخابراتــی می دهیم، تلویزیون 
هــم ما را آدم حســاب نمی کند، اما هر شــب ســه، 
چهار  میلیون اس ام اس می فرســتیم به برنامه ۹۰ تا 
نتیجه بازی ها را پیش بینی کنیــم؟ درحالی که دیروز 
پلیس اعلام کرده صدها نفر را که ســایت پیش بینی 
و شرط بندی فوتبال راه انداخته بودند دستگیر کرده؟ 
آیا ســایت پیش بینی مردم عادی در مقابل دســتگاه 
پیش بینی تلویزیون، گلی خاردار محســوب می شود؟ 

آیا این بد است و آن خوب است؟ ما نمی دانیم. 
جمع بندی

ســوفیا... سوفیا... من به بابای تو گفتم ما هر شب 
می خواهیم بریزیم بیرون، چه ایران ببرد، چه ببازد، چه 
مساوی کند. قرار ما کوچه تان، هر شب، بعد از فوتبال. 
بابات هم قبول کرد. سوفیا... سوفیا... باورت می شود 
فوتبال جام جهانی، بابای تو به آن سنگدلی را مهربان 
کند؟ کاش همیشــه جام جهانی بود تــا مردم با هم 

مهربان تر شوند مثل الان. 
عاشق بریز بیرون تو؛ میدون دوم.
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کارتون خواب

هم فازی با دوچرخه! 
 گیتــی صفــرزاده: یک هفتــه پیش درســت در آن 
روزهایی که خودروها در میان جاده شمال قفل شده 
بودند و مردم با پهن کردن بســاط در کنار جاده سعی 
می کردند به خودشــان بگویند مهم مســیر است نه 
رســیدن، روز جهانی دوچرخه بود. یادم هست بچه 
که بودم، هر هفته سروکله پیرمردی در محلمان پیدا 
می شــد که خربزه و طالبی یا سیب زمینی و پیاز – بنا 
به فصــل- برای فروش مــی آورد. بار محصولش را 
روی خورجین الاغی می گذاشت که حیوانکی خیلی 
هم به راه و پرتحمل بود و با صبوری کوچه ها را طی 
می کرد و بــه ضربه های هرازچندگاهــی که پیرمرد 
به کفلــش می زد اعتنایی نمی کــرد؛ ضربه هایی که 
کلمات دوســتانه و محبت آمیزی هم همراهشــان 
داشــتند؛ طــوری که دوســت دارم فکــر کنم علت 
اینکــه پیرمرد بارش را با آن الاغ می آورد این نبود که 
وسیله دیگری نمی توانست پیدا کند، بلکه همزیستی 
مسالمت آمیز و دوستانه ای بود که با وسیله نقلیه اش 
گرفتــه بود. به قول امروزی ها یک هم فازی ملســی 
بینشــان بود.  بــه همین خاطر فکر می کنم وســایل 
نقلیه ای که ما امروز انتخاب می کنیم به میزان زیادی 
محصول هم فازی ماســت. اگر وســیله نقلیه مان را 
دوچرخه انتخاب نمی کنیم برای این اســت که خانه 
محل زندگی مان در خیابان ســربالایی است که اگر با 
جان کندن هم رکاب بزنیم و آن را طی کنیم می رسیم 
به یک چهارراه شلوغ که در آن چهارچرخ های آهنی 
برای رسیدن عجله دارند و جلویمان می پیچند. محل 
کارمان آن طرف شــهر است؛ در اداره ای که دوستش 
نداریم، اما چون حقــوق بهتری می دهد و بیمه مان 
هم کرده، باید با هر بدبختی ای که شده رأس ساعت 
هفت صبح آنجا برســیم و بــا دوچرخه حداقل یک 
ســاعت باید در راه باشــیم. تازه وقتی برســیم هم 
حسابی عرق کرده ایم و لباسمان چروک شده و گرچه 
عرق داشتن خیلی مهم نیســت، اما چروک لباس را 
نمی شــود هیچ جوره حل کرد، چــون عموما جوری 
لباس پوشــیدن در بیرون خانه را انتخاب می کنیم که 
مهم راحتی و سبکی آن نیست، مهم این است که اگر 
همان لحظه کارت دعوت به میهمانی به دســتمان 
برسد، آماده باشیم. عصر که بخواهیم برگردیم ماجرا 
از این هم دشوارتر است، باید چند ساعت رکاب بزنیم 
و بچه را از مدرســه یا مهدکودکی برداریم که آن هم 
درســت در عکس جهت محل کارمان اســت، چون 
در تنها مرکز آموزشی شــهر ثبت نامش کرده ایم که 
شــق القمر می کند و می تواند بدون اعتنا به سیستم 
عمومــی و فرهنــگ حاکم یــک موجــود فرازمینی 
تحویلمــان دهد. بعد که بچــه را ترک دوچرخه مان 
سوار کردیم (خدایی این قسمتش خیلی فرازمینی و 
تخیلی شد!) سر راه رفتن به خانه باید خرید منزل را 
هم انجام بدهیم که خودش ماجرای دیگری است، 
چون در یک خیابان هشــت تا بقالی به اسم بقالی و 
سوپر و هایپر و مال وجود دارند (که در نهایت همان 
کار شــعبه اهالی دریانی را انجام می دهند) و در یک 
خیابان دیگر تا کیلومترها اثری از هیچ مغازه مایحتاج 
روزانه ای نیست. در نهایت شما وقتی در پایان روز به 
خانه برسید، عطای دوچرخه را به لقایش می بخشید، 
چون هم فازی شما با یک زندگی شهری قاراشمیشی 
است که قدیمی ها به آن شترگاوپلنگ می گفتند.  این 
البته تمام ماجرای هم فازی ما نیســت. خود من در 
هشت ســالگی با ذوق فراوان اولین دوچرخه تقریبا 
حرفه ای زندگی ام را برایم خریدند. تا آمدم ســوارش 
شوم دچار یک مشکل اســتخوانی دوران رشد شدم 
و دوچرخه ســواری برایم ممنوع شــد. دوسال بعد 
که دیگر مشــکل کاملا رفع شــده بود، دیگر شرایط 
جامعه طوری شــده بــود که... بگذریــم. حالا دارم 
ســعی می کنم به پیرمرد خربزه فروش فکر کنم و با 

رکاب زدن هم فازی بگیرم. 

قصه هاى شهر

زیر آسمان شهر

هلیــا آبادی: جام جهانــی برای ایران خیلــی زودتر از 
ساعت ۱۹:۳۰ جمعه آغاز شد. بسیاری به روسیه سفر 
کرده و برای دیدن بازی آماده شده بودند؛ جایی که دیگر 
جنسیت دلیلی برای پشت درماندن نبود. زنان این بخش 
حذف شــده بازی فوتبال این بار غیر از رفتن به روســیه 
در کنــار مردان بودند؛ در ســالن های ســینما و در کنار 
تلویزیون هایی که در بوستان ها آماده شده بود. مسئولان 
باز هم قولی داده بودند که نتوانستند اجرائی اش کنند؛ 
آن هم پخش بازی ایران- مراکش. اولین بازی ایران در 
جام جهانی ۲۰۱۸ در ورزشــگاه آزادی.  تعداد کسانی 
که از این وعده خوشــحال شده بودند، بسیار بود؛ حتی 

یک عده از خانواده ها پشت در 
اما خب مثل  رفتند  ورزشگاه 
خیلــی از مواقع نشــد. البته 
هنوز بسیاری دل بسته اند که 
شاید مسئولان هماهنگی های 
لازم را انجام دهند و این وعده 
محقق شــود.  اما خانواده ها 
در بوستان های دیگر کنار هم 

به تماشای بازی نشستند. با وجود برخی مشکلات؛ مثلا 
در بوستان نهج البلاغه که قرار بود کل ماجرای نمایش 
بازی منتفی شود اما با همکاری و پیگیری برخی اعضای 
شــورای شهر به نتیجه رسید.  در پای سکوی تلویزیون 
بزرگ بام لند هم این دورهمــی رخ داد.  این دورهمی، 
این تجربه مشــترک کنار هــم و در جمع فوتبال دیدن، 
این توجه به فوتبال در گوشــه و کنار شــهرهای ایران 
رخ داد؛ از اصفهــان تا چابهار، از نوشــهر تا چادرهای 
ســرپل ذهاب. در شــبکه های اجتماعی هرکس از این 
تجربه ها نوشــت و مســئولان از تدارکات این دورهمی 

و مشــکلاتی که توانســته بودند حل کنند تا این مسیر 
هموار شود، نوشــتند.  اما اتفاق مهم تر شادی پیروزی 
بــود؛ مردمی که به وجد آمدند و در یک لحظه به قول 
عده ای کره زمین شــش  هزار میلیون تن ســبک تر شد.  
مردمــی که از گل به خودی عزیز بهاری به هوا پریدند و 
شادی کردند.  مردم ایران به این شادی نیاز داشتند؛ این 
را از مجموعه عکس ها و فیلم هایی که در شــبکه های 
اجتماعی منتشــر کردند؛ به وضوح می شد دید.  مردم 
ایران شــامل زنان و مردان در سراسر میدان ها بودند؛ از 
میدان ولیعصر که با عکس حذف شده زنان ماجراساز 
شــده بود تا میدان ســعادت آباد و تجریــش که مأمور 
پارکبــان و پلیــس را به وجد 
آورده بودند. مردم ایران البته 
مثل همیشــه از سانسورهای 
بودند؛  عصبانی  صداوســیما 
از صداوســیمایی کــه زنان را 
حذف کــرد و فقط چهره های 
داد.  نشــان  را  مراکشــی ها 
را عیدی  بسیاری گل به خودی 
خداوند در روز عید فطر دانستند، شانسی که ایران آورد 
و با هیچ گل زده در صدر جدول نشســت. بسیاری این 
را معجزه خدا دانســتند. اما شادی جمعی پیروزی این 
سؤال را مطرح کرد که آیا فوتبال می تواند افراد را به  هم 
نزدیک تر کند؟  هرچند مردم ایران با شادی جمعه شب 
خود در کنار هم برای یک  بار دیگر نشان دادند که زنان و 
مردان در کنار هم می توانند قرار بگیرند، شاد باشند و به 
این شادی نیاز دارند. یک بار دیگر زنانی که در خیابان ها 
بودند، یادآوری کردند و این ســؤال را پرسیدند که چرا 

قرار است مدام حذف شوند. 

زنان و شادى پیروزى

پیشخوان

هنــری  و  فرهنگــی  مجلــه 
آنگاه در شــماره ششم خود با 
عنوان «شیراز، شهر گفت وگو» 
منتشــر شــد. همان طــور که 
علی امیرریاحی در ســرمقاله 
نشــریه نوشــته: «پرداختن و 
نوشتن درباره شهری چون شــیراز می تواند هیچ وقت 
به پایان نرســد، همیشه گوشه ای در تاریخ و تبار و هنر 
و فرهنگ و کوچه پس کوچه هایش هست که یا امکان 
پرداختش نیست یا مجالش». محمد بهشتی مطلبی 
با عنوان شــعر شهر درباره ســکونت در شیراز نوشته 
است.  شیرازپرســی از ابراهیم گلســتان مصاحبه ای 
اســت که درباره کریم خان، نگاه این نویســنده درباره 

این شــهر، ســخنانی که در طول زمان درباره این شهر 
گفته است، درباره رواداری مردم شیراز و... انجام شده 
است. ترانه یلدا، بهرام دبیری، هادی خانیکی و خسرو 
حکیم رابط از بزرگانی هستند که در این شماره مطلب 
دارند. فرزاد مقدم درباره دلایل نپرداختن جدی به برند 
شــیراز و  فرزانــه قبادی در مقاله ای بــا عنوان «وضع 
بی مثالش» تجربه زندگی در شــهری که عاشــق شده 
مطلب نوشــته اند و «دیوان حافظ کتابی برای داشتن» 
از بابک رفیعی علوی، سیروس رومی مقاله «گلستان، 
اســتخر و عصر آزادی»، افســانه کامران مقاله «خانه 
شیرازرفتن و بازآمدن، آمدن و ماندن، رفتن و بازنیامدن» 
روایت های اقلیت های دینی شیراز مقالاتی خواندنی در 

این مجله هستند. 

سمینار  بیابان زایی
پدیده زیان بــار بیابان زایی، پدیده ای اســت که هر  �

روز بیش ازپیش نفس و جــان زمین را می گیرد. برای 
رفع این معضل جهانی، به همتی همگانی و اقدامی 
قاطع در جامعه بشری نیاز است. به همین مناسبت، 
سمیناری در روز دوشنبه، ۲۸ خرداد، در محل مؤسسه 
ســفیر گفتمان برگزار می شــود که به پدیده خطرناک 
«بیابان زایــی» می پردازد. از ســخنرانان این ســمینار، 
محمد تاجران، بنیان گــذار انجمن غیرانتفاعی «ما به 
درختان نیازمندیم»، اســت که در سال ۲۰۱۴ در شهر 
ژنو ســوئیس تأسیس شــده. آقای تاجران مسیری به 
طول ۶۴ هــزار کیلومتر را با دوچرخه پیموده اســت 
تا عشــق و احترام بــه طبیعت و تأکید بــر نگهداری 
از محیط زیســت در جهت تندرســتی نوع بشر را به 
همگان یادآوری کند و همچنین در ۱۸۳ مدرســه در 
۵۲ کشور کارگاه های آموزشی برگزار کرده و هزارو ۱۶ 
اصله درخت کاشــته است تا به دانش آموزان کاشت 
درختانــی را که نماد حیات هســتند، بیامــوزد.  این 
همایش از ســاعت ۱۰:۳۰ صبح تا ۱۲ ظهر دوشــنبه، 
۲۸ خرداد، در ســالن مســتطیل دفتر مرکزی مؤسسه 
ســفیر گفتمان به نشــانی خیابان شــریعتی، بالاتر از 
ایســتگاه متروی قلهک، خیابان یزدانیان، شــماره ۱۵ 

برگزار می شود. 

پیشنهاد

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 نعمت االله فاضلى

سلام به فردا

شــاید روند زندگــی پیش بینی نشــده ای که من را 
به مدت ۱۵ ســال از دوایر دیپلماتیک به حضور مکرر 
در کارگاه های عمرانی در دورافتاده ترین نقاط کشــور، 
در مســیر رودها و کوه ها و کویرها واداشت، به علاقه 
و رابطــه ام با طبیعت عمق کنجکاوانه تری بخشــید. 
انژکسیون در تونل دوم کوهرنگ مرا به سرچشمه های 
کارون کشــاند و کار در حاشــیه قزل اوزن در نزدیکی 
میانه در آذربایجان، تا حفاری های اکتشافی در منطقه 
باران در سه کنج مرز ایران و ارمنستان و  ترکیه و نیز در 
نقطه کاملا مقابل در کناره مصب باهوکلات در گواتر، 
نقطه مرزی مقابل گوادر پاکســتان و مجاور اقیانوس 
هند که دورترین نقاط ایران از یکدیگرند، تا پل های خط 
لوله آب رسانی میناب-بندرعباس، تا پایه های پل های 
تالابی در مســیر کویری خط آهــن بافق-بندرعباس، 
تا پل هایــی بر کارون و کرخه و موند در خوزســتان و 
زاینده رود در اصفهــان و... تقریبا همه به نوعی با آب 
ســروکار داشــتند. آب، همان مســئله ای که ایران در 
طول تاریخ با آن دســت به گریبان بوده و برای حلش 
دلواپســانه چشم امید به آســمان داشته است. شاید 
آن آشــنایی و لمس نزدیک جدال در راه آب مشوقی 
بود که من را بــه حضوری فعالانه تــر در زمینه های 
زیست محیطی و نوشــتن ده ها یادداشت مطبوعاتی 
و  ترجمه کتاب های مفصلی واداشــت؛ مانند برنامه 
ب۲ (رهانیدن ســیاره ای گرفتــار تنش و تمدنی دچار 
آشــفتگی) و کتاب فروپاشی (چگونه جوامع راه فنا یا 
بقا را برمی گزینند) و نیز نوشــتن کتاب آب، خاک، باد، 
آتش (بشــر بر سر شاخ و بن می بُرد) که شاید این آثار 
در دعوت از من به نوشــتن ســطوری به مناسبت روز 

جهانی اقیانوس بی تأثیر نبوده است. 
اقیانوس ها سه چهارم سطح زمین را پوشش داده اند 
و بخــش مهمــی از پروتئین مورد نیاز هشــت میلیارد 
جمعیــت کره خاکی را تأمین می کنند. ببینید بحران به 
کجا کشیده که بشر را درباره این منبع لایزال اندیشناک 
کرده است که گویی دیگر لایزال نیست. اکنون، گذشته 
از صیدهای براندازنده نســل گونه هــای روزافزونی از 
آبزیان دریایی،  میلیون ها تن آلاینده پلاســتیکی از مسیر 
رودخانه هــا و تخلیه زباله های انســانی بــه اقیانوس 
می ریزد و جریان های دریایی بخش بزرگی از آنها را در 
نقاطی جزیره مانند انباشته و متراکم کرده است. خوردن 
کیسه ها یا پلاســتیک های خردشــده و میکروسکوپی 
حتی در نســوج ماهیان و پستانداران و پرندگان دریایی 
جا خوش کرده است. شــاید روبیدن اقیانوس با شکار 
از این پلاســتیک های انباشــته به دلیل ســودآوری در 
کارخانه های شــناور به منظور بازیافــت در جا، بتواند 
راه حلی موقت از نوع اینکــه اول مرغ بود یا تخم مرغ 
ایجاد کند، تا بار دیگر پلاســتیک های بازیافت شــده به 
انباشت های اقیانوسی بپیوندد. اما براندازی نسل آبزیان 
که نخست با پیشرفت امیدبخش صید صنعتی همراه 
بود، به ســیر نزولی آن منجر شد، زیرا باید ماهی وجود 
داشته باشــد که بتوان آن را به طور «پایدار» صید کرد. 
کلمه توســعه پایدار که اکنون تکیه کلامی بین المللی 
محسوب می شود، از برخورد با همین مسئله سر برآورد 
و از ماهیگیری به بخش هــای دیگر تولیدی راه یافت؛ 
یعنی صید یا تولید باید چگونه باشــد که بتواند تداوم 
یابــد و «پایدار» بماند؟ درواقع «توســعه پایدار» عملا 
می تواند به حد مرزهایی ثابت برســد، درحالی که نیاز 
به مصرف ثابت و پایدار نیســت. نخست اینکه مصرف 
کنند، یعنی شــمار انســان ها رو به افزایش است، دوم 
اینکه میزان مصرف انفرادی همراه با توسعه اقتصادی 
افزایش می یابد. فقرا کمتر می خورند و کمتر می پوشند 

و کمتر سفر می روند و کمتر مصرف می کنند، اما بهبود 
وضــع آنان که از اهــداف و برنامه های ملی و جهانی 
به شمار می رود، از این دیدگاه خود مسئله آفرین است!  
منظور فقط اشاره ای گذرا به این گونه مسائل بود. یعنی 
به اقیانوسی از مسائل گوناگون محیطی که جهانیان با 
آن رویارو هســتند و به جای حل آنها به ستیز و جنگ 
مشغول اند، ســتیز و جنگی که بی ارتباط با آن مسائل 

مخصوصا آب نیست. 
ایران صد ســال پیش نزدیــک ۱۰ میلیون جمعیت 
داشــت. اکنون جمعیت آن هشــت برابر شده اما آب 
بیشــتر که نشده هیچ، کمتر هم شــده است. سیستان 
در آن زمــان انبــار غله ایــران بود، اکنون افغانســتان 
حقابه ایران را از هیرمند قطع کرده و سیســتان نه تنها 
مصرف کننده غلات اســتان های دیگر شده است، بلکه 
ایران باید آب مصرفی  میلیون ها پناهنده افغانســتانی 
را هم تأمین کند.  ترکیه خروجــی آب دجله و فرات را 
کاهــش داده و اروندرود که با کمک مد دریا  میلیون ها 
نخل کناره های خود را سیراب می کرد، در اثر اختلاط با 

آب دریا شور شده است. 
با افزایش جمعیت دیگر نمی توان خطر کرد و با بیم 
و امید چشم به آسمان دوخت. می خواهم بگویم ایران 
چاره ای ندارد جز اینکه چشم به همان اقیانوسی بدوزد 
که در کناره شاخه ای از آن، از کنج گواتر تا خرمشهر به 
طول دو هزار کیلومتر، ماده اولیه را که همان آب شــور 
دریاســت در دســترس دارد. اکنون در سواحل جنوبی 
خلیج فارس و نیز در ابعاد کوچک تر در ســواحل ایران، 
شیرین ســازی آب به روش های حرارتی یا تولید جنبی 
ســامانه های خنک کننــده صنایع بــرق و آلومینیوم یا 
تقطیر حرارتی یا اُسمُز معکوس که نیاز به برق و تعبیه 
کمپرسورهای گران دارد، رایج است، اما اکنون در جهان 
شــیوه های پاک خورشیدی مرسوم اســت که با انتقال 
آب دریــا به مناطق نه چنــدان دور و نه چندان مرتفع، 
آب شــور را در تالارهای سرپوشیده با سقف شفاف در 
معرض نور و حرارت خورشــید گرم و تبخیر می کنند و 
سپس با دمیدن بادبزن هایی رطوبت و بخار تالار گرم را 
به تالار ســرد بعدی می رانند. سقف تالار بعدی شفاف 
نیست، احتمالا سقف آن با پوشش پنل های الکتریکی 
برق هم تولید می کند و با روش های ســاده مهندسی 
و تقطیــر آمونیاکی، مانند یخچال های نفتی، تیغه های 
آلومینیومی سقف تالار دوم را سرد می کنند که موجب 
میعان و ریزش شــدید رطوبت و بخار وارده از تالار داغ 
می شود. ســرمای شــبانه در مناطق کویری به میعان 
کمک می کند. این کار تا حد اشــباع نمک و جمع آوری 

آن به عنوان تولید جانبی ادامه می یابد. 
ایــن آب بدون نگرانــی از صرفه جویی می تواند به 
مصرف ساکنان شهرک های تولیدی و کشاورزی برسد، 
به شــرط آنکه به جمــع آوری و بازیافــت فاضلاب و 
استفاده ثانویه در کشت اولویت داده شود. بله این آب 
گران است و باید با ســرمایه گذاری علمی در تالارهای 
کشــت ۱۲  ماهه با نور و رطوبت و حرارت تنظیم شده، 
به تولید انواع محصولات کشاورزی و سبزی و میوه در 
چندین نوبت در سال مشــغول باشد. این کار صنعتی 
و علمی است و نیاز به کشــاورزان تحصیل کرده دارد. 
در تالارهای تنظیم شــده که رطوبت خود را از دســت 
نمی دهنــد با مصرف کمتر از ۱۰ درصد آب نســبت به 
آبیاری ســطحی، حتــی در میان کویر می تــوان برنج 
هم تولید کرد، آن هــم در چندین نوبت! چاره دیگری 
نیســت، از هم اکنون دست کم در نواری به فاصله ۲۰۰ 
کیلومتر در نوار ســاحلی می توان به تولید آب شیرین و 
زندگی و کشت و بازیافت مکرر آب پرداخت تا روزی که 
 میلیون ها هکتار تالار گرم و ســرد و کشت و کار، چهره 
تازه و ناگزیر جدیدی به نوار گســترده ساحلی متصل و 
وابسته به اقیانوس ببخشد که در درون آنها  میلیون ها 
نفر به زندگی و کار و تولید مشغول باشند و بارندگی را 

غنیمت بدانند، اما فقط به امید آن نباشند! 

اقیانوس و ایران

 فریدون مجلسى

 محمدرضا ثقفى


